
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تهران تکه تکه شده
 1389روایت تصویري دانشجویان گرافیک دانشکده شریعتی از تهران در زمستان 



 
تهران تکه تکه شدهروایت   

  شریعتی، دانشکده پایه عکاسی کلاس هاي از یکی در .ببینم دیگري جور را تهران که آمد پیش فرصتی من براي 1389 زمستان               
 زباله، آب، جوي پله، خیابان، و کوچه به و شد تکه تکه شهر اینگونه و کردند انتخاب تهران شهر را پروژه شان موضوع گرافیک دانشجویان

 .شد تقسیم غیره و ترمینال ها فرسوده، بافت پیاده، عابر هاي پل شهر، در حیوانات
 آن همه آخر روز و ببینند هزارتویش لایه هاي در را تهران تا شدند آن بر 1389 زمستان روزهاي شریعتی، دانشکده دانشجویان از نفر 30        

 اینگونه بودیم اش، ندیده یا بودم ندیده گاه هیچ که تهرانی .گرفت جان ذهنم در تهران از تصویري و گرفت قرار هم کنار قطعه ها و تکه ها
  است، دلبسته شهر در عروسکی به که کودکی خندان نگاه در خورده، باران عصر یک زیبایی هاي در شهر، در رها و کوچک اشیایی در خرد

 !سکوت و تنهایی ازدحام، در
  و بودند گرفته آرام جایی گریزپاي لحظات آن همه حالا داشت، قرار دیوار روي بر شده تکه تکه شهر بود، شهر قضاوت روز گویی امتحان روز        

   ما و دانشجویان چشم هاي در را خود بزك بدون شهر که است لحظاتی ،1389 تهران شده نمایان لحظات این گمانم به .بود شده ثبت
   .است نمایانده

 
 
 
 
 



  و می کنیم کشف را تهران مهربانانه و مادرانه جلوه آن گاه عکس ها این به نگاه با اما پدر یا است مادر مرد، یا است زن تهران نمی دانم         
  و صعب تصویري می دهد، نشان تصویري در را دیگرش چهره تهران کنیم، مزمزه خود با را شربت و شیر خوش طعم این می آییم که همین
   .می سازد گریان شهر این در زیستن از را ما که سخت

 پل ها، ، جوي ها درختان، نگران کسی می دانم بعید  .است کرده لانه نیز شهروندانش روان در که تهران شهر در تنها نه تضاد و دوگانگی این        
 توجه تکه ها این و جزئیات به کس هیچ و است شدن گونه دیگر و شدن حال در همواره تهران . باشد شهر حیوانات حتی و ها زباله ها، کوچه

 .می بینند و می خواهند آن حرکت و یکپارچگی و کلیت در را شهر همه .نمی کند
          است تهران روزه هر و معمولی روزهاي شریعتی دانشجویان شده تکه تکه تهران .می گیرد شکل خاطره هایمان در  تنها شده تکه تکه شهر       

 این .شد خواهد عزیز ما چشم به یادگارها و یادها و خاطره ها همه مثل و شد خواهد سپرده خاطره ها به دیگر سال چندین گمانم به که
 است شده گرفته شهر روزهاي این چهره ثبت و دغدغه این با تصاویر

  
  
  
 

 



 
 

تهرانشهرهاي نامرئی و    
مثل عجب ": می گویمو می بینم من تهران را درآن می کند هر شهري را توصیف  "نامرئیهاي شهر "است اما ایتالو کالوینو در عجیب        

             همه و همه به تهران بسیار ... آن دیگري در اسپانیا و یکی دیگر در مصر و مراکش، یکی در کالوینو، شهرهاي خیالی . "تهران
 .بودند و بسیار هم دورشبیه 

شبیه تکه هاي و گوشه ها دانشجویانم، بار دیگر شهرهاي نامرئی کالوینو پدیدار شدند و آن عکس هاي دیدن تهران تکه تکه شده در با           
بسیار شبیه شهرهاي نامرئی در  می بینم و تهرانی که گاه ذهن مان می سازیم  تهرانی که ما در . به شهرهاي خیالی را در تهران یافتم

از این رو سعی کردم تا بر اساس عکس هاي بی شمار دانشجویانم از تهران با قطعات ناب شهرهاي  . است... اسپانیا و ، ایتالیا، مراکش
از این رو اسامی شهرهاي نامرئی حذف شدند و تنها جاي همه آن نام ها، نام تهران آمده  . برقرار کنمیا بی نشان کالوینو پیوندي نامرئی 

 .است
 افسانه کامران

 
 
 
 
 
 



تا با چیزهاي می شود بلکه با چیزهایی که هر روز دور ریخته می شود نه با چیزهایی که هر روز تولید  "تهران"در واقع 
)146: 1388، کالوینو(می شود حساب شود، جدید جایگزین   

 



از آن بداند، حتما آنها را به بیرون نمی خواهد نیز موضوعی است که هیچ کس می برند را هر روز به کجا زباله ها اینکه 
)146: 1388، کالوینو... (می برندشهر   



، تعلق نخواهد داشت؟ می کنندبر سر تملک شهر مبارزه انسان ها که با گونه اي آخرین موش ها، آیا چیرگی نهایی به 
)198: 1388، کالوینو(  
 



به موجود زنده دیگري گره لحظه اي را براي زنده اي موجود که ناپیدا جریان دارد رشته اي شهر غم و اندوه نیز   "تهران"حتی در 
)159: 1388، کالوینو. (نداردخودش هم از آن خبر که به این ترتیب در هر لحظه در دل شهر غمناك شهر شادي وجود دارد ... می زند  

 



 .دیگر چیز ندارد، راهی و شده گرفتار که کسی براي و است چیز یک نشده آن وارد و گذشته آنجا از که کسی براي شهر
 به دیگر تا می گوییم ترك را آن که است شهري دیگر، چیز و می رسیم آن به بار اولین براي که است شهري چیز یک
 )157 :1388 ،کالوینو( متفاوت است نامی سزاوار آنها از کدام هر نگردیم؛ باز آن



)121: 1388، کالوینو(کنید مگر آنکه بتوانید آنها را غافلگیر می کنند پنهان نگاه ها هستند که خود را از  "تهران "شهرهاي بسیاري مانند   
 



می توان با دلتنگی به آنچه که قبلا می شود، که آنچه جذابیت دوگانه را دارد که از وراي این اما یک شهر بزرگ همواره 
)53: 1388، کالوینو(. بوده دوباره فکر کرد  



بدون چهره که شکل، ساخته شده است، شهري بدون تفاوت ها که از می کند هر فرد در ذهن خود شهري را تصور 
)56: 1388، کالوینو(. می کندشهرهاي خاصی آن را مملو   



دو دسته تقسیم به آنها را بر اساس دیگري می توان معنایی ندارد اما ) یا بدبختخوشبخت (شهرها بدین گونه دسته بندي 
و شهرهایی می دهند باز هم به شکل دادن آرزوها ادامه بسیار، شهرهایی که با گذشت سالیان دراز و به دنبال تغییرات : کرد

)59: 1388، کالوینو(از بین می روند یا خود توسط آنها می برند که آرزوها را از بین   
 



به ندرت نگاهش روي چیزي ثابت  رود، و سنگ ها راه می درخت ها پی در پی میان روزهاي انسان 
)34: 1388، کالوینو(. می یابدو آن هم زمانی است که در آن نشانه چیز دیگري را می ماند   

 

 



...مرتب خود را تکرار می کند تا چیزي در ذهن حک شود : شهر زواید زیادي دارد  
)40و  39: 1388، کالوینو(کند تا شهر حیات خود را آغاز می کند مرتب نشانه هایش را تکرار : حافظه زواید زیادي دارد  

 



؟ نمی دانی که می دهند از کدام طرف است ؟ با علامتی دورانی جوابت را  "تهران "راه : بپرسیمی بینی اگر از مردمی که در راه 
؟شهرکجاست: می پرسی با پافشاري . منظورشان این است که اینجاست یا آنکه دورتر است یا همین طرفهاست و یا آن طرف است  

.  می گردیمما براي خواب به اینجا بر : می گویندو برخی دیگر هم می آییم ما هر روز صبح براي کار به اینجا می دهند، برخی جواب 
)196: 1388کالوینو، ... (باید از این طرف باشد : می گویندولی شهر کجاست؟ : می پرسی  

 



گشاد آستین هاي ، به این خاطر است که سی سال پیش دختري با می آیداگر هنوز یک رواق به نظرت از رواقی دیگر زیباتر 
تو را که می شود نوري بر آن تابیده  روز، گلدوزي شده از آنجا رد شده است یا شاید تنها به این خاطر است که در ساعتی از 

)121: 1388، کالوینو(دیده اي در کجا نمی دانی که به یاد نداري و می اندازد، رواقی به یاد رواق دیگري   
 



مهدي منادي و افسانه کامران: نتخاب عکسا  
افسانه کامران: متن و انتخاب قطعات بر اساس کتاب شهرهاي ناپیدا  

 88دانشجویان گرافیک شبانه دانشکده فنی شریعتی، ورودي : عکس
 بهمن رئیسی، انتشارات خورشید: شهرهاي ناپیدا، ایتالوکالوینو، ترجمه ي
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